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  گرايي چوبك در چراغ آخر طبيعت
  از ديدگاه مكتب ناتوراليسم)» آتما، سگ من«و » اسب چوبي«هاي كوتاه  (بررسي داستان

  ١مهري تلخابي
  اناستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنج

  ٢مصطفي محمدي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده

  )٢/٢/١٣٩٨؛ تاريخ پذيرش:١٤/٦/١٣٩٧تاريخ دريافت: (
 چكيده

 عنـوان  بـه  مشـروطه  انقـلاب  از پـس  اول نسـل  نويسـندگان  از چوبـك  صـادق 

 اين پرچمدار و ناتوراليسم مكتب در آثاري ارائة در ايراني نويسندة ترين شاخص

 نگـاه د. آور بدسـت  ايـران  ادبيـات  در خـود  بـراي  ويژه جايگاهي توانسته مكتب

 هـايي لفـه ؤم از برگرفتـه  ايـران  ةجامع ـ رخـدادهاي  و حـوادث  بـه  سـياه  و بدبينانه

 هـاي نوشـته  سـاختار  و اصـلي  عناصـر  از وراثـت  و اقتصـاد  محيط، جبر ن:همچو

 ديـدگاهي  بـا  گرديـده  سعي مقاله اين در ست؛ا بوده آثارش آفرينش در چوبك

 و كـرده  برجسـته  پذيرفته، ناتوراليسم مكتب از چوبك كه را تأثيري اختصاصي،
 هـاي نام به آخر چراغ مجموعة در وي شاخص داستان دو در مكتب اين پاي دّر

 ابتـدا  راه ايـن  در. شـود  گذاشـته  تحليل بوتة به »من سگ ،آتما« و »چوبي اسب«

 سپس گرفته، قرار بررسي مورد چوبك آثار مشخصات با مناتوراليس مكتب رابطة

 مـورد  چوبـك  از بحـث  مورد اثر در ناتوراليستي آثار خاص مشخصات و اصول

 درگيـري  ايـن  پاسـخگوي  تا ايم نموده سعي و است گرفته قرار كنكاش و تحليل

 توسـط  آن مكتبـي  هـاي پايه و بنا سنگ كه اصولي و معيارها آيا كه باشيم ذهني

 در حـد  چـه  تا ،شده ريزيپايه ـ ناتوراليسم مكتب سردمدار عنوان به   ـولاز اميل

 اثـري  خلـق  بـه  موفـق  مقولـه  ايـن  در چوبـك  آيـا  و داشـته  نمـود  داسـتان  ايـن 

 ستا آن بر تحليلي و توصيفي شيوة به پژوهش اين ت؟اس گرديده گرايانه عتطبي

 ظهـور  منصة به اثر دو دراين را ناتوراليسم مكتب از چوبك ثيرپذيريأت ميزان تا
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Abstract 
Sadegh Chubak, one of the first generation writers after the 
Constitutional Revolution as the most prominent Iranian writer 
in presenting works in the school of naturalism and flagship of 
this school has been able to achieve a special place in the 
literature of Iran. The pessimistic and black look on the events 
and happenings of Iranian society have been derived from 
components such as environmental determinism, economy and 
inheritance were the main elements and structure of the works 
of Chubak in the creation of his books. In this research, an 
attempt has been made, with a specific view, to highlight the 
effect that Chubak adopted from the school of naturalism, and 
analyze the effects of this school in two leading stories in "last 
lamp" collection, called "wooden horse" and "Atma, my dog". 
In this way, firstly, the relationship between the school of 
naturalism and the characteristics of chubak's work has been 
studied, then the specific principles of naturalist works in the 
work have been analyzed. We try to answer these mental 
conflicts how much the criteria and principles of the school that 
established by Emil Zola as the leader of the school of 
naturalism were reflected in this story, and has Chubak 
managed to create a naturalistic work in this category? This 
research tries by the descriptive-analytic method to show the 
extend of naturalism effect upon these two Chubak works.  
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 مقدمه

ندگان ش) يكـي از نويس ـ   هـ ـ١٢٩٥-١٣٧٧( Sadeq Chubakترديد صادق چوبك  بي

چيره دست معاصر ايران در عرصة نويسندگي و ساخت داستان كوتاه به شـيوة نـوين غربـي    

تحت تأثير بسياري از نويسندگان غربي و بخصوص آمريكـايي بـوده   «آن در ايران است كه 

(باباسـالار،  » است. براي نمونه تاثير همينگوي، فاكنر و هنري جيمز در آثار او مشـهود اسـت  

تـرين داسـتان نويسـان عصـر      بـين  ايد بتوان صادق چوبـك را يكـي از واقـع   ش). «١٣٨: ١٣٨٥

تـرحم چوبـك بـه فسـاد و زشـتي،       طرفانه و بـي  نگاه بي). «١٣٥(همان: » معاصر ايران دانست

بــراي خواننــدگان ايرانــي كــه از نگــرش احساســاتي و مــواعظ اخلاقــي نويســندگان خســته 

شـكل و پرداخـت   ). «٢٤١:١٣٨٠يني،(ميرعابـد » بودنـد، از عوامـل مهـم شـهرت اوسـت      شده

هــاي صــادق چوبــك اغلــب يــادآور تكنيــك و خصوصــيت بعضــي از نويســندگان  داســتان

). نثــر زيبــا و ١٣٨: ١٣٨٥(باباســالار، » ناتوراليســت قبــل از جنــگ دوم جهــاني آمريكاســت

بـديل، بـه    هـاي بـي   دوست داشتني چوبك همراه با بكارگيري گفتار عاميانـه و فضـا سـازي   

ترين آثـار ادبـي ايـران     است كه برخي منتقدان، آثار چوبك را در زمرة ناتوراليستي اي گونه

انـد. سـياهي و    اي نيز آثار وي را در زمرة رئاليسم سياه قلمداد نمـوده  اند و البته عده برشمرده

صـادق چوبـك در   «است.  هاي جامعه در آثار او با زباني ساده و به روشني ترسيم شده  زشتي

نهد. او بـا جمـلات كوتـاه     يسي كوتاه فارسي، سنتّ و جهت جديدي فرا روي ميداستان نو

(دهباشـي،  » زند نگري مينياتوريست ايراني نقش مي خود تصاويري به مهارت و كمال جزيي

  جنـگ   در هنگامـه   را درسـت   شـد و كـارش    در بوشهر زاده ١٢٩٥سال وي در  ). ٣٤: ١٣٨٠

غاز تحت تأثير هدايت، و بدون جوهر ذاتي هدايت، به چوبك در آ«آغاز كرد.   دوم  جهاني

هـايش رنـگ    پردازد، اما چون فاقد نبوغ هـدايت اسـت، داسـتان    مضامين پست اجتماعي مي

ِ  ِ نخسـت  در دورة  چوبـك ). ٢٣٩: ١٣٨٠تـن و فريـاد،    (چهـل » گيرنـد  ناتوراليستي به خود مي

، كـار   سـكوت   از چند سـال   و پس نوشت   و نمايشنامه  كوتاه  ِ خود چند داستان نويسي  داستان

، « بـازي   شـب   خيمـه «هـاي   داسـتان  و در ادامـه بـه خلـق   آغاز » تنگسير«بلند   خود را با داستان
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 ي ازهـاي  ، و ترجمـه »صبور سنگ«، »آخر  چراغ«، »قبر  روز اول«، »بود  مرده  لوطيش  كه  انتري«

(م  Carlo Collodi كلـودي  كـارلو  وم)  ١٨٠٩ـ   ١٨٤٩( Edgar Allan Poe  پـو  ادگار آلن

در   كـار چوبـك    مثبـت   هـاي  جنبـه مقاله سـعي بـر آن اسـت      در اين) دست زد. ١٨٢٦ـ١٨٩٠

طبيعـت گرايـان در معـرض ديـد      از مكتـب پـذيري وي  تأثيركنكـاش شـده و     شهـاي  نوشته

 دو داسـتان كوتـاه وي در مجموعـة چـراغ    ّ پاي ناتوراليسم در  رد خوانندگان گذاشته شود و

گرفتـه و  قـرار  و ارزيـابي  مـورد تحليـل   » آتمـا، سـگ مـن   «و » اسب چوبي«هاي  آخر  به نام

هاي مكتبـي   پاسخگوي اين درگيري ذهني باشد كه آيا معيارها و اصولي كه سنگ بنا و پايه

) ـ  ١٨٤٠ـ   ١٩٠٢(م   Émile Édouard Charles Antoine Zolaكـه توسـط اميـل زولا    

ريزي شده، تا چـه حـد در ايـن داسـتان نمـود داشـته و آيـا         پايهسردمدار مكتب ناتوراليسم ـ  

چوبك در اين مقوله موفق به خلق اثري طبيعت گرايانـه همچـون آثـار مطـرح ديگـر خـود       

ابتدا راه در اين  ؟است هشد  و متوقف رفته  بيراهه  بهچون سنگ صبور و تنگسير گرديده و يا 

وبـك و سـبك نگـرش وي در مقولـة داسـتان      در آفرينش آثـار چ مكتب ناتوراليسم به تأثير 

مـورد بحـث ايـن    اصول و مشخصات خاص آثـار ناتوراليسـتي   از آن پس نويسي پرداخته و 

قـرار  هـاي مكتـب ناتوراليسـم مـورد تحليـل       هـا و شـاخص   ها، ويژگـي  مقاله بر اساس انگاره

  است. گرفته

  پيشينة تحقيق
شخصيت و آثار صادق چوبـك   از ميان انبوه آثاري و مقالاتي كه با محوريت بررسي

 توان به اجمال به اين موارد اشاره كرد: است، مي نوشته شده

. ٢). ١٣٧٧. صادق چوبك و ناتوراليسم در داستان نويسي فارسي از حيـدر جمـالي (  ١

ــي از شــهريار زرشــناس (   ــدزدة لمپن ــك و ناتوراليســم فروي . بررســي ٣). ١٣٨٣صــادق چوب

كـلام، محمدرضـا محسـني و بهـزاد      چوبك از محبوبه فهـيم هاي ناتوراليستي زولا و  ديدگاه

. صادق چوبك پيشتاز ناتوراليسم در ايران از عبداالله حسـن زاده ميرعلـي   ٤). ١٣٩٠هاشمي (

. تحليل عناصر ناتوراليستي در آثـار داسـتاني صـادق چوبـك از نـرگس اسـتادي       ٥). ١٣٩٢(
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دق از وحيـده نـوروززاده چگينـي    . ردپاي ناتوراليسم در سنگ صبور و زقاق الم٦). ١٣٩٢(

 ).١٣٩٤). آنيميسم و پيوند آن با ناتوراليسم درآثار صادق چوبك از مـريم حيـدري (  ١٣٩٣(

 هـاي  هـاي داسـتان   . درون مايـه ٨). ١٣٧٧. ميراث داستان نويسي چوبك از يعقـوب آژنـد (  ٧

. بررسـي برخـي   ٩). ١٣٨٦(صادق چوبك با تكيه بر رمان سنگ صبور از غلام رضـا پيـروز   

هـاي كوتـاه چوبـك و ادگـار آلـن پـو از افسـانه صـحتي و          وجوه اشتراك و افتراق داسـتان 

هاي صادق چوبك از رحمان مشتاق  . مطالعه شكلي و ساختاري داستان١٠). ١٣٨٨ديگران (

. قصه نويسي از ١٢). ١٣٨٠. ياد صادق چوبك گردآوري از علي دهباشي (١١). ١٣٩٠مهر (

) و ١٣٨٥. صــادق چوبــك و نقــد آثــار وي از اصــغر بابــا ســالار (١٣). ١٣٦٨راهنــي (رضــا ب

ها باعث اطالـة كـلام خواهـد شـد. امـا آن چـه        شمار ديگري كه ذكر آن مقالات و كتب بي

هـا، مقـالات و كتـب منتشـره يـا بـه        حائز اهميت است، اين است كه در اكثـر ايـن پـژوهش   

اختار ناتوراليسـتي مـورد تحليـل قـرار نگرفتـه و يـا       وجه داستان مورد نظـر بـه لحـاظ س ـ    هيچ

پژوهشــگران و منتقــدين بــه اختصــار و گــذار اشــاراتي كوتــاه و مــوجز در ايــن بــاب ارائــه  

اند. نگارنده بر آن است تا به طور اخص به اين مقوله با رويكردي تحليلي و توصـيفي   نموده

  بپردازد.

  ناتوراليسم ادبي مكتب و چوبك
ر و تحولات چشمگير در فرانسه و ظهور مكتب ناتوراليسم و طرز فكـر  هم زمان با تغيي

دگرانديش پيشوايان اين مكتب به انسان و محيط پيرامون خويش، در ايـران نيـز بـا انقـلاب     

مشروطه تحولاتي اساسي و بنيادين در روح نويسندگي و طرز تفكّر نويسندگان پديـد آمـد.   

ا بافت نثـر فارسـي را در شـكل و محتـوا تغييـر داد،      هاي اجتماعي اين دوره نه تنه دگرگوني

اي در  بلكه موجب ظهور داستان كوتاه به تقليد از ادبيات غـرب شـد و نويسـندگان برجسـته    

زمينه داستان نويسي پا به عرصة ظهور گذاشته و آثار زيبا و ماندگاري را در اين قالب پديـد  

پـس از مشـروطه بـود كـه در      شك صادق چوبك از جمله نويسندگان شـاخص  آوردند. بي

 اي از خود به يادگـار بگـذارد. ديـد    اش توانست آثار برجسته هاي پربار نويسندگي طول سال
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 نويسـندگان  تمـام  مثـل  و است ناتوراليستي ديدي نسبت به پيرامون و مسايل جامعه، چوبك

 ردمـو  نيست؛ هر چند در كس همه خوشايند كه كشد مي پيش را هايي موضوع ناتوراليست،

اسـت.   گرفتـه  در متضـادي  گـاه  و زيـاد  هـاي  بحـث  ناتوراليسم، ادبي مكتب به چوبك تعلق

 بوتـة  در را بـاور  ايـن  هـم  بعضـي  انـد...و  پنداشـته  ناتوراليسـم  مكتب تأثير تحت را او برخي«

 داسـتان  بسـت  و چفـت  در آن نفـوذ  و فلسفة تحصلي به اعتقاد ناتوراليسم كه اند نهاده ترديد

 تحـت  كنند چوبـك  مي گمان كه زيبد... و آناني نمي قامت بر جامه اين را چوبك كه است

 پوسـته  هـا،  پليـدي  و هـا  زشـتي  بـه  عميـق  توجـه  چون مسائلي بر داشت، قرار ناتوراليسم تأثير

هـاي تـو    شخصـيت  بـه  توجـه  بـا  مفـاهيم  و كلمـات  كـاذب  حرمـت  شكسـتن  اشياء، ظاهري

 شـيوة  هـا،  ها و شخصيت يرپردازي صحنهخورده و بيچاره و فراموش شده، قدرت تصو سري

. )٨٨: ١٣٧٧آژنـد،  ( »آورنـد  مي مثال را ها شخصيت دقيق وگوي گفت و خشن و صريح بيان

 كننـد؛ امـا   مـي  يـادآوري  را هـا  آدم و اجتمـاعي  وضـعيت  بـودن  انسـاني  غيـر  ها ناتوراليست«

 محكـوم  انسـان  اكهچر .نيست ساخته انسان دست از كاري وضعيت، اين برابر گويند؛ در مي

 توصـيف  بـا « نيز . چوبك)٤٠٣: ١٣٨٧سيدحسيني، ( »است خويش بيولوژيك طبيعت غرايز

 اعتـراض  موجـود  وضـع  بـه  شـوند،  مي تعصب و فرهنگي بي فقر، طعمة كه هايي آدم زندگي

 وضـع  تغييرناپـذيري  منـادي  بـاور نـدارد،   بشـري  جامعـة  تكامـل  بـه  كه جا آن از كند؛ اما مي

اشـراف كامـل نسـبت بـه مسـائل       بـا  ). چوبـك ٢٤٤: ١٣٨٠ميرعابـديني،  ( »شـود  مـي  موجود

 شـد  داستاني، موفـق  عناصر گيري از فرهنگي، خلق و خو و زبان مردمان خطة جنوب و بهره

 توانسـته  اي نويسـنده  كمتـر  كـه  كنـد  تصـوير  را ايرانـي  جامعة در مردم زندگي از هايي جنبه

اي از تاريخ ايران انگـار جـزء    ار چوبك در برههنگاه ناتوراليستي بسياري از آث« .كند وصف

هـاي او بـازبيني و بازرسـي     است، تا خود را به عينـه در آينـه داسـتان    لوازم تنفس جامعه بوده

 در ). خواننـده ١٤٨ –١٤٩: ١٣٨٥(ثـروت،  » كند و متوجه اطراف پليـد و كثيـف خـود باشـد    

 داشته كار و سر ها آن با بارها كه روست روبه وقايعي و مناظر و مسايل با چوبك هاي داستان

 ديـدگاه  از را هـا  آن چوبـك  كـه  تفـاوت  ايـن  با شناسد، مي و ديده را ها آن هاي شخصيت و

 مـا  رخ بـه  را هـا  آن  شـده  عادي هاي پليدي و ها زشتي و گذارد مي نمايش به ديگر بار اي تازه
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 و دقيـق  زنـده،  فاتتوصـي  ايـن . دارد بـر مـي   مـا  پـيش  از را عـادت  منحوس ديوار و كشد مي

 بـر  اسـت  گـواهي  هست كـه خـود   نيز زندگي به او بدبينانه نگاه از حاكي كه فرد به منحصر

  .داستاني توصيف عرصه در توانايي چوبك

دنياي چوبك، به ظـاهر ناتوراليسـتي بـه    «كه  تذكر اين نكته نيز ضروري استهر چند 

تـا بـه عمـق قضـايا كـه در اصـل،        آيد، ولي بايد اين سـطح ناتوراليسـتي را بشـكافيم    نظر مي

شـود،   هـاي اقتصـادي تعيـين مـي     اقتصادي و اجتماعي است و بيشتر بر اساس علـل و معلـول  

(براهنـي،  » آمدنـد  هـا شـيرين و جـذاب بـه نظـر نمـي       برسيم. شايد بدون آن ناتوراليسم، قصه

 ١ رئاليسـت  مكتب  همچون  است،  چوبك  هاي نوشته  عمدة شيوة  كه  ناتوراليسم ).٦٨٥: ١٣٦٨

  توصـيف  در نظيـري  بـي  دسـتي  چيـره  با  چوبك. كند مي  توجه  جامعه  فسادهاي و ها زشتي  به

 . اسـت   كـرده   افـراط  خـود   هـاي  در داستان... و  صورت  اسباب  جزئيات و فرد  روحي  حالات

هـاي آن را بـه طـرزي     اي فاسد و اسير خرافـات، زشـتي   چوبك با نقب زدن به اعماق جامعه

هاي عادي و  تدر آثار چوبك مرگ، هراس و فساد، از واقعي. كشد آميز به تصوير مي الغهمب

در  شود، و هيچ جايي براي عشق و محبت و زيبـايي وجـود نـدارد.    اجتماع تلقي مي ةروزمر

ايرانـي هسـتيم كـه هـر      ةگرايانه در بين روشـنفكران جامع ـ  بيست شاهد رشد آثار مردم ةده

هـاي مـردم سـتمديده، لـزوم      روزي بـرداري از تيـره   نحـوي بـا پـرده    انـد بـه   كدام سعي كرده

هـاي  يگزار هـاي سياسـت   كه افـراد ضـعيف جامعـه را زيـر چـرخ      ،رسيدگي به اين مشكلات

ّنـي را كـه از اجسـاد و افكـار      كند و بوي تعف ه نميها توج خاص خود له كرده و كسي به آن

كننـد. امـا هـيچ كـدام از ايــن      گوشـزد  شـود،   زده در همـه جـا حـس مـي     ايـن قشـر مصـيبت   

چوبـك نخسـتين   « ،آورنـد  ت چوبك را به دسـت نمـي  اي موفقي نويسندگان در چنين عرصه

ها شد. امـا او نيـز بـا     طرحي هنرمندانه از اين زندگي ةق به ارائنسل خود بود كه موفّ ةنويسند

 چوبـك تـا حـد    كنـد.  ّت ناشي از آن را توجيه مـي  توصيف ناتوراليستي از فقر، بندگي و خف

 ).٢٤٢: ١٣٨٠(ميرعابـديني،   »ّـق اسـت   هاي دقيق از زندگي نابسامان موف دست دادن توصيف

هـاي مختلـف زنـدگي     او با بيـنش ناتوراليسـتي خـود، بـه توصـيف جـزء بـه جـزء از پديـده         

 ـ پردازد و سعي مي مي گونـه كـه    ت زنـدگي را آن كند كه با اين توصيف دقيق و عيني، واقعي
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كنــد.  ولــي در عــين حــال، همــين بيــنش ناتوراليســتي ديــد او را محــدود مــي هســت ببينــد؛ 

 كنـد.  وجـو مـي   ها جست ها و زشتي ها و پستي ت زندگي را تنها در بديكه او، واقعي طوري به

انـد، كـه بـراي     اراده و اسـير سرنوشـت   هاي چوبك افرادي پست و بـي  هاي داستان تشخصي

و قدرت محيط و غرايز، ايشـان را بـه سـوي    ، كنند تغيير اين سرنوشت خود هيچ تلاشي نمي

با اين توضيح مختصـر در ايـن پـژوهش بـرانيم اصـول قابـل        راند. سرنوشتي محتوم پيش مي

و » اسـب چـوبي  «هـاي   انطباق مكتب ناتوراليسم را با دو داستان از مجموعه چراغ آخر با نـام 

ز دو داسـتان مـورد بحـث كـه     هايي ا بررسي كنيم و در اين راه تنها ويژگي» آتما، سگ من«

هـاي   است؛ چراكه انطباق كامل شاخصه باشند، آورده شده گرايي همسو مي با مكتب طبيعت

ريزي شده با اين دو اثر شايد به طور جامع مقدور  ناتوراليسم كه بر مبناي تفكّرات غربي پايه

دة ايراني اسـت؛  گراترين نويسن نباشد. با وجود اين كه چوبك به زعم اكثر منتقدين، طبيعت

است و  هاي وي محو نگرديده اما با اين حال نگاه به سمبوليسم و رئاليسم هيچ گاه در داستان

هـاي   توان در اكثر آثار چوبك ديد. بر همين اسـاس شاخصـه   هايي از آن را مي همواره بارقه

  است.     اصلي و موارد قابل مقايسه از دو داستان مورد بحث به اجمال در ادامه آورده شده

  )Characterizations(پردازي شخصيت
توان گفت چوبك از معدود نويسندگاني است كه در شخصيت پـردازي   به جرات مي

آثارش، به حـالات روحـي و كنكـاش افكـار و خصوصـيات جسـماني افـراد تـوجهي وافـر          

بـا عمـق   اي است كه خواننده را با موجزترين كلمـات   است و جامعيت اين امر به گونه داشته

مني كه از همه جا رانده شده بـودم و  «گرداند:  هاي اصلي و فرعي داستان آشنا مي شخصيت

 ـ     خو و بي بنام يك آدم كج ه در مذهب و خدانشـناس و دشـمن آدميـزاد و متنفـر از زن و بچ

گرداندند و هيچ كس  مي خودم شناخته شده بودم و مردم روشان را تو كوچه از من بر ةمحل

). بـا همـين اشـارات    ١٦٧: ٢٥٣٥(چوبـك،   »دانست كه با من زنـدگي كنـد   ن نميمرا لايق آ

يابـد، فـردي منـزوي و     كوتاه خواننده به درك عميقي از شخصيت اصلي داستان دست مـي 

 مـردم  همـان  او، هـاي  داستان هاي آدم«مطرود از جامعه و گسسته از دين و مذهب، البته همة 
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 تـر  تيره رنگي با چوبك، قلم زير در بينيم؛ ولي مي نبرز و كوي در روز هر كه هستند عادي

 بـه  را، چوبـك  هـاي  داسـتان  هـاي  شخصـيت  تمـام  اگـر «). ٩٩: ١٣٥٦دسـتغيب،  ( »انـد  شده نمايان

 خـويش  گرفتـار  چنـان  آن كـس  داشـت... هـر   خـواهيم  وحشـت  از اي كنيم؛ موزه جمع جا، يك

 آل ايـده  بـه  و كنـد  شـده، بلنـد   دهافكن ـ برابـرش  در كـه  اي طعمـه  از را سرش تواند، نمي كه است

 هـاي  حيـوان  حـدود  تـا  هـا  انسان گرسنگي، و وحشت و طمع گرفتار موزه اين در .بينديشد انساني

 تمـام  .)١٨٨: ١٣٨٤سـودا،   آتـش ( »رسـد  مـي  نظر به محال رهايي، اميد و اند كرده سقوط بدبخت

 .)٢٤٢: ١٣٨٠ميرعابديني، ( »اند خود بيگانه از و خورده ترس هايش آدم«

داستان زني فرانسوي است كه در پاريس عاشق جوان دانشجويي ايراني » اسب چوبي«

هـاي   بندد و فارغ از تمامي تضادهاي فرهنگي ميان نگرش شود و دل به او مي به نام جلال مي

بنـدد و   غربي  با جامعه عقب افتاده ايراني، با جـلال پيونـد زناشـويي بـه شـيوه مسـيحيت مـي       

اي سـنتّي و متحجـر    شوند اما به محض ورود به ايران با جامعـه  اهي ايران ميسپس به اتفاق ر

اش ندارد و بـه تـدريج بـا زخـم      خواهانه هاي آزادي شود كه هيچ سنخيتي با آرمان مواجه مي

روز فاصـله فرهنگـي ميـان او و جـلال      هاي خانواده همسرش، روز به ها و گوشه و كنايه زبان

از سويي جلال به اصرار خانواده با دختـري بـومي از اقـوامش ازدواج    شود.  بيشتر  نمايان مي

كند و دختر فرانسـوي كـه فرزنـدي از جـلال بـه يادگـار دارد، سـرخورده و واپـس زده          مي

       گيرد.  تصميم به ترك ايران و بازگشت به موطن خود مي

 و اســت طــرف بــي و خونســرد بســيار داســتان، افــراد پــردازي شخصــيت در« چوبــك

جـلال،  . «)٩٠:١٣٧٧ آژند،( »نمايد مي فرا ها آن كنش دادن نشان با را، ها آن اصلي شخصيت

رفت  ها ور مي آمد و با كتاب جا مي جوانِ سياه سوخته چهارشانه سر بزيري بود كه اغلب آن

اي داشت و چشمانش را پشت سر هم بهم ميزد و نگاه زن كه بصورتش  و نگاه گم گريزنده

ناتوراليسـم   سبك كارگاه ). در١١٥: ٢٥٣٥(چوبك، » گريخت مانش از آن ميافتاد، چش مي

. وقتـي  )١٦:١٣٥٦ دسـتغيب، ( »شود مي بافته هم به ابتذال و چركي و فساد هاي رشته« چوبك

خواهانـه پـا بـه     هـاي غربـي و آزادي   شخصيت زن داستان اسب چوبي از محيطـي بـا نگـرش   

هـايش   شود كه هيچ سـنخيتي بـا آرمـان    يي مواجه ميگذارد، با دنيا اي عقب افتاده مي جامعه
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پاهاش را كـه تـو دالان   «ندارد و حاصل اين برخورد دوگانه يأس و نااميدي و حرمان است. 

خانه گذاشت، ناگهان بو گند زد زير دماغش و خواست بالا بيـاورد. خانـه تنـگ و تاريـك     

يك حـوض لجـن گرفتـه     با ديوارهاي بلند گل گيوه خورده بود. حياط كوچكي داشت كه

اي گلاويـز   از ميانش بيرون جسته بود. اسكلت پيچ خورده موي به داربست تو سري خـورده 

ايست كه جلال تـوش بـدنيا آمـده بـود. بـا       شده بود... ناگهان بيادش آمد كه اين همان خانه

 اش كـرده بـود و   كـرد. امـا بـوي گنـد تـوي دالان كلافـه       علاقه در و ديوارش را ورانداز مي

  ). ١١٨: ٢٥٣٥(چوبك، » سوزاند و بيخ گلويش را ديش كرده بود فكرش را مي

 و دارد مطابقـت  نيـز  ٢مكتب سمبوليسـم  اصول از برخي با جهتي از چوبك ناتوراليسم

 بـه  توجـه  .اسـت  انساني حالات از نمادهايي عنوان به آن عناصر و طبيعت به كردن توجه آن

 بـه  غالبـاً  طبيعـت،  عناصـر . اسـت  چوبـك  هـاي  تانداس ـ برجسته هاي مشخصه از يكي طبيعت

 و هـا  آدم وضـعيت  كـه  گيـرد؛ نمادهـايي   مـي  قـرار  چوبـك  بـرداري  بهـره  مـورد  نماد عنوان

هاي  هاي شاخص و از معدود داستان دهند. يكي از داستان مي نشان را داستاني هاي شخصيت

در  عناصر ه همةاز مجموعه چراغ آخر است ك »من سگ آتما،« سمبوليك چوبك، داستان

 شـاهدي  »سـگ « و جهان روح معناي به برهمني تفسير در »آتما« هستند. نمادي و آن تمثيلي

   .است داستان »من« خفتة ضمير و وجدان از تمثيلي كه صامت و ساكت

 و كنـد  مـي  زنـدگي  تنهـا  كـه  اسـت  مـردي  گر داستان روايت» آتما، سگ من«داستان 

 خرسـند  كمـي  موضـوع  ايـن  از نخست. كند نگهداري يسگ از شود مي ناچار اتفاقي طور به

 سگ فهمد، مي دزدي حادثة يك طي وقتي اما كند، پر را او تنهايي سگ كه شايد شود، مي

 از و كنـد  دفـاع  خـودش  از ولگـرد  هـاي  سگ مقابل در تواند مي نه و بگيرد دزد تواند مي نه

. دهـد  خاتمـه  سـگ  زندگي به گيرد مي تصميم است، شده او تنهايي مزاحم اكنون بدتر همه

 خانـه  از خـود  و گـذارد  مـي  جلـويش  را آن و كنـد  مي آغشته زهر به را او غذاي همين براي

 سـاكت  و گذاشته نخورده دست را غذايش سگ فهمد مي گردد، برمي وقتي. رود مي بيرون

 پشـيمان  خـود  كـار  از مـرد . رود مـي  اسـتقبالش  بـه  مـرد  ديـدن  بـا  سپس. است نشسته آرام و

 صـدايي  ناگاه و. ريزد مي بود، كرده حفر پيش از كه گوري در را زهرآلود غذاي و ودش مي
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 دگرگـون  و متحـول  را او و شـمرد  برمـي  يكـي  يكـي  را مـرد  گناهـان  كه سخناني. شنود مي

 و آيـد  مـي  جان به سگ دست از )سگ صاحب(داستان  راوي كه وقتي كند و سرانجام، مي

 بـه  كـه  يابـد  درمـي  آيد، مي هوش به هوشي، بي حالت از آن كه از بعد كند، مي شليك او به

 همـان  سـگ  كـه  يابـد  درمـي  خواننـده  جا اين در و است كشته را خود و كرده شليك خود

 بـه  تبـديل  سـگ،  كـه  نظر اين از سمبوليك« .دارد نمادين نقشي سگ واقع، در .است راوي

 اعترافـي  بـه  سـگ،  دوجو در حلول طريق از مني كه. شود قصه مي »من«خفتة  وجدان مظهر

 حـال  عـين  در و تـرين  عميـق  از يكـي  رواني، اعترافات اين و گمارد مي همت خود از رواني

 :١٣٦٨براهنـي،  (» كـرد  پيـدا  توان مي چوبك هاي قصه در كه است هايي اعتراف ترين انساني

 او اعمـاق  از اينـك  و اسـت  داسـتان  اصـلي  شخصـيت  درونـي  زبان سگ اين جا در«. )٦٦٧

 و شمارد مي يك يك را او گناهان و است ايستاده برابرش در شده افكني ده، برونآم بيرون

 بـه  سـمبول  ايـن  انبـارد... زبـان   مـي  جانكـاه  و وحشـتناك  وحشـي،  ترسي عميق، ترسي را او

 ).٦٧٠ همـان: ( »هسـت  هـم  پيچيـده  و فلسـفي  سـخت  ناخودآگـاه،  ضـمير  اعماق از پاخاسته

 او چشـم  دربـارة  .كنـد  مي معرفي انساني اعمال و صفات با را سگ داستان، طول در چوبك

 ). سـگ ١٧٣: ٢٥٣٥چوبـك،  (» توانستم شعلة نگاه انساني او را از ياد ببـرم...  نمي« :گويد مي

 از او .دارد فيلسـوفانه  سـكوتي  زننـد،  مي قاپ هم منقار از را او غذاي كه هايي كلاغ برابر در

 او خجالـت  مايـة  و زنـد  مـي  ديـد  را انهخ صاحب لخت اندام زيركي با. برد مي لذّت موزيك

نحـوة بيـان و پـردازش     شـوند.  مـي  تكـرار  داسـتان  پايـان  تـا  چنـان  هـم  ها نشانه اين و شود مي

كنـد.   اي است كـه خواننـده هرگـز احسـاس ملالـت نمـي       ها و سير داستان به گونه شخصيت

كه در وجود و  به عنوان انساني سمبوليك و رواني نمايشگر وجدان خفتة انسان است«آتما، 

هـاي   است. توصيف جدال دروني، اين داستان را جزء بهتـرين داسـتان   پيكر سگ ظهور يافته

  ). ١٥٢: ١٣٨٥(باباسالار، » است چراغ آخر قرار داده

  جبر بيولوژيك
يـكل بسـتة مـرارت    هاي ناتوراليستي به گونه هاي رمان بيشتر شخصيت« هـاي ناشـي از    اي در س
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تـند     هاي بيولوژيك و  زمينه نـاس،  » فشـارهاي محـيط ظـالم و نامسـاعد اسيرهس  از ).١٠٤: ١٣٨٩(زرش

 .اسـت  خـويش  بيولـوژيكي  خواسـت  و غريـزه  و جبـر  اسـير  حيـوان،  ماننـد:  نيـز  انسان چوبك، ديد

 هـاي  راه از حيـوان،  و انسـان  كـردن  يكـي  بـراي  نگـرد. چوبـك   مـي  حيوان همانند انسان به چوبك

دارنـد...   نقشـي  هـا  حيـوان  هـا  آن در كـه  چوبـك  از هـايي  صـه ق تمـام  در« .اسـت  گرفته بهره مختلفي

 .اسـت  نشـده  بيـان  صـراحت  و سـرعت  و دقّـت  از درجه اين به حيوان يك غريزي حالات توصيف

 ).٦٢٠- ٦٢١ :١٣٦٨براهنـي،  (» اسـت  نظرگذرانـده  از را جهـان  او غرايـز  ديـدگاه  از نويسنده... گويي

هاي آتي است كـه ايـن مقولـه در آتمـا      ر نسلهاي ناتوراليسم تأثير وراثت د يكي از ويژگي

جا كه پسـر نامشـروع شخصـيت اصـلي داسـتان بـراي دزدي بـه خانـه          شود؛ آن هم ديده مي

آن تولة ناتوان كه بر من زخم زد فرزندم بود. او كيفر ستمي كه به او داشـته بـودم،   «زند:  مي

شـان دادن تنهـايي زن   ن »چـوبي  اسـب «). و يـا در داسـتان   ١٩٤: ٢٥٣٥(چوبـك،  » به مـن داد 

اسـت كـه    فرانسوي است كه از خارج از سنّت به داخل سنتّ آمده و گرفتـار حقيقتـي شـده   

 تنهـايي،  در خالي اتاقي در زن كند، مي رها را اش فرانسوي زن مرد، كه شناخته و زماني نمي

تـأثير وراثـت بـه وضـوح در      .برد مي پي زندگي پوچي به و كند مي مرور را خودش گذشته

ها را تك تك، و همـه بـا هـم در پـاريس      زن عكس آن«گردد.  رابر ديد خواننده عرضه ميب

هاشـان بـاد كـرده بـود و      جور ديگر شده بودند. شكم جا همشان يك ها اين ديده بود؛ اما آن

هاشان تاسيده و چرك بود. مثل اين كه جدشان ناخوش بوده و يك ناخوشي ارثي تـو   رنگ

جـا كـه زن متـأثر از سرنوشـت غمبـار       ). و يـا آن ١١٨-١١٩(همان: » ودها مانده ب خانواده آن

يابـد و دلبسـته بـه     خود، تنها راه خلاص از نكبت دچار شده را، بازگشت به موطن خود مـي 

اسـت، امـا    فرزندش در تلاشي جانكاه براي پاك كردن تمام ظواهر زندگي تلخي كه داشـته 

 ـ «رد: هاي وراثتي پسرش را ندا توان زدودن ويژگي ام را از ايـن خـراب شـده     هدست كـم بچ

هـا و از ايـن    اصلاً عكسـي از ايـن پـدر و ايـن قـوم و خـويش       ،برمش تا وقتي بزرگ شد مي

خوام بدونـه بابـاش كـي بـوده. تـرجيح ميـدم بدونـه         . هيچ وقت نميهسرزمين تو سرش نباش

ين پوست تاسـيده و  باباش يكي از آدماي تو كوچه بوده و هيچ پيوندي ميانمان نبوده. فقط ا

  ).١٢٩(همان: » موهاي سياه فرفريش تا عمر داره مثل داغ ننگ همراشه
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  اخلاقيو  مخالفت با باورهاي مذهبي
شـود كـه هـيچ      ها، انسان جزئي از نظام مادي طبيعت محسوب مي  به اعتقاد ناتوراليست

د، نـدارد.  شـو   ارتباطي با عالم غيرمـادي كـه در مـذهب يـا اعتقـادات اسـاطيري مطـرح مـي        

نـوع سـنتّ و ارزش اخلاقـي را بـا ايـن اتهـام كـه خرافـه اسـت، مـذمت           ها هـر    ناتوراليست«

كه صراحتاً ارزش اخلاقي جديدي را جايگزين كنند. حالت افراطـي چنـين    آن كردند بي مي

(ثـروت،  » برداشتي مضمونش آن بود كه هـر گونـه ايمـان و اعتقـادي خرافـه پنداشـته شـود       

متأثر از اين طرز فكـر بـا نگـاهي بدبينانـه كـه بـر گرفتـه از محـيط          نيز كچوب ).١٩٤: ١٣٨٦

ايـن زنـدگي كوتـاه    «بخشـد:   اجتماعي زمان خودش است، اين بينش را در اثرش تجلي مـي 

درخور دانش سرشار و معرفت بيكران ما نيست. به ما ستم شـده. خوشـا سـنگ و آهـن كـه      

تو. اين جهان را مـا  ما درازتر است. تف بر  زيند. خوشا غبار، كه زندگيش از هزاران سال مي

اش با خون هزاران دل  گلي كه هر شاخه نش نشانديم و تاجساختيم و تو ستمگر را در آسما

آبياري شده بر تارك شومت نهاديم و نسل اندر نسل به كرنشت پشـت دو تـا كـرديم و رخ    

گوشـمان سـر دادي و    بيدادگر هر دم نهيب نيسـتي بـه  و تو  ؛وديم و ستوديمتسبر آستانت 

دانسـتيم   مـي نگـاهيم. هرگـاه   داس مرگ ميانمان به درو انداختي. افسوس كه از افسون تـو آ 

ميري. من و تـو هـر    جاي چنان افسون نبود. اما تو نيز كه ساخته و پرداخته خود مايي با ما مي

  ). ١٨٩-١٩٠ (همان: »دو با هم به بوته نيستي خواهيم افتاد

ارانـه شـده و يـا اشـارات     » اسـب چـوبي  «اي كه در  هاي معاشقه توصيف جذاّب صحنه

گرايـي   هـاي طبيعـت   تـوان بـا نشـانه    آمـده را مـي  » آتما«اي كه در  كوتاه خلاف عرف جامعه

ها ابايي از انكار خداوند ندارند اما فرهنگ و عقايـد دينـي حـاكم بـر      تطبيق داد. ناتوراليست

اني حتي در سطح چوبك نيـز نـداده تـا بخواهنـد     مردم ايران هرگز اين اجازه را به نويسندگ

انـد،   گرايان غربـي در آثارشـان آورده   گونه كه طبيعت پروا ضديت با دين را آن آزادانه و بي

دستي باورهـاي خـلاف مـذهب     دارند. چوبك نيز از اين قاعده مستثي نيست. او با چيره بيان 

اي اصـلي و گـاه فـردي در پيكـرة     ه ـ را به طور غير مستقيم بـا دسـتاويز قـراردادن شخصـيت    

اي فريب مقدس! اي گول ارجمند به فريادم رس. هميشـه  «كند:  ء مي داستانش به خوانند القا
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اي. اين تو بـودي كـه، سـر تـا سـر زنـدگي، همـواره مـرا سـرگرم و           تو پشت و پناه من بوده

هـاي   نمونـه  در). ١٩٤ :همـان ( »شـوم  اي. اينك بيا و دست گيرم. من نـابود مـي   مشغول داشته

. تـوان بـه وضـوح ديـد     با تأسي از مكتب ناتوراليسم را مـي  فوق، مخالفت با باورهاي مذهبي

كـه تـا پـيش از     استهايي مواجه  با توصيف صحنهخواننده جاي آثار چوبك،  ولي در جاي

شود. تصاويري كـه از   با قراردادهاي اخلاقي محسوب مي تها در داستان، مخالف آن بيان آن

را ارائـه شـده،    »آتمـا «و » اسـب چـوبي  «ا و رابطـه زناشـويي زن و مـرد در داسـتان     ه ـ معاشقه

نوعي مخالفت با قراردادهاي اخلاقي، كه تا آن زمان بر آثـار نويسـندگان حـاكم     بهتوان  مي

  ، برشمرد.بود

  ها و فجايع  زشتي
 هـاي  داسـتان  در هـا  انسان و كند مي پيروي گرايان طبيعت عقايد اصول از دقيقاً چوبك

 برجســتة هــاي ويژگــي از. انــد سرســپرده و تســليم و ندارنــد رهــايي خــود شــوم تقــدير از او

هـايي   . صـحنه اسـت  تقـدير  به نهاده گردن و رام و اراده بي هاي شخصيت چوبك هاي داستان

آميـز از فجـايع و    بـه نـوعي تصويرسـازي مبالغـه     ،گيرنـد  هـا شـكل مـي    هـا در آن  كه داسـتان 

كنـد، همـواره    پلشت و نازيبايي كه نويسنده از اين جامعه ترسيم مـي فضاهاي «هاست.  پليدي

بزودي بـر ضـعف و خـود    «). ٨٩: ١٣٩٠(فهيم كلام و ديگران، » يادآور ناتوراليسم زولاست

خـورد. در يـك رنـج و     تر شدم. او ديگر بدرد خـودش هـم نمـي    چيره و در كار خود جري

ن راحتش نكنم. درد و شكنجه مرگبـار،  كرد. اگر م زيست. چه فرق مي درمان مي شكنجه بي

آورد. پس چرا من راحتش نكنم؟ مگر نه دنياي متمدن ايـن كـار را    او را تدريجاً از پا در مي

تجويز كرده كه بايد اسبان و سگان پير را با يك گلوله خلاص كرد؟ درست است كه آتما 

و خودش حـرام كـرده بـود.    پير نبود، اما بيماري درمان ناپذيري داشت. او زندگي را بر من 

  ). ١٥٨-١٥٩: ٢٥٣٥(چوبك، » نه، تصميم قطعي بود

هـا   ها را بيان كـرد، ناتوراليسـت   ها كه معتقد بودند بايد فقط زيبايي برخلاف رمانتيك«

عقيده دارند كه حقيقت، چه زيبا، چه زشت و چه زننـده بايـد بيـان و يـا بـه تصـوير كشـيده        
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همـواره برشـي از زنـدگي را كـه زشـت و كثيـف اسـت، بـراي          ها شود. اما در عمل، ناتوراليست

 ).٣٣: ١٣٨٣(رادفـر،  » كننـد  گزينند و تصويري تقريباً آميخته با بـدبيني ترسـيم مـي    توصيف بر مي

هـاي مختلـف پلشـتي و پسـتي زنـدگي       آن چه چوبك را در ترسيم تصاويري عيني از جنبه«

). در ٢٤٣: ١٣٨٠(ميرعابـديني،  » سـت كنـد، بيـنش ناتوراليسـتي او    هاي آثارش موفق مي آدم

نمايانـد.   اي زشت و تصويري كثيف از بستر جامعه به خواننده مـي  اسب چوبي چوبك چهره

كثافت محيط يك خانوادة عقب ماندة ايرانـي، از ديـد يـك زن فرنگي...تضـادي كـه بـين       «

» كشـد  زندگي زن فرانسوي و جلال ايراني است، اين كثافـت را بيشـتر بـه رخ خواننـده مـي     

). زن فرانسوي جلال به محض ورود به ايران با توجه به ذهنيـت مثبتـي   ٦٦٧: ١٣٦٨(براهني، 

وجـه بـا    شـود كـه بـه هـيچ     هايي مواجـه مـي   كه از ايران و فرهنگ مردم ايران دارد، با صحنه

وقت فهميـد   وقتي شب خلاي خانه را ديد، آن«اش مطابقت ندارد:  ساختار ذهني ساخته شده

رفـت پـايين تـو گـودال تـاريكي كـه يـك پـرده          ه. چهارتا پله از كف حياط ميبه كجا آمد

  رنگ نموك سنگيني از درش آويخته بود. ناگهان هـرم تنـد گـاز نمنـاك خفـه      كرباسي بي

اختيار جلـو دمـاغش    ه كاغذ نازكي را كه با خودش برده بود بياي تو سرش خليد. تكّ كننده

خـورد و ذراتـش ماننـد     از دور فتيلـه تكـان نمـي    گرفت. نور فانوس نفتي كه همراه داشـت، 

هـا و   هاي ريز جيوه دور و ور فتيله را گرفته بود و همين نور ضعيف بود كـه سوسـك   گلوله

هـا را بـه جنـب و جـوش در آورده بـود. از تـه گـودال صـدايي تـو           ها و پشه كوره عنكبوت

قـاتي شـده بـود.     جـا  كه به خودش زده بـود بـا بـوي آن   » كانوني«گوشش خورد. بوي عطر 

ُق زد. بعد، هراسان فانوس را انـداخت و فـرار    دردي تو نافش پيچ داد. دلش آشوب افتاد و ا

  ). ١٢٣: ٢٥٣٥ وبك،چ» (كرد

هـاي   رحمـي  بـي «. است چوبك صادق ويژگي ترين مهم از تاريك و سياه دنيايي خلق

را بـه نيكـوترين    اند. در زمان ما همه كس، تمـام فنـون جـلادي    زمان ما همه ناب و يكدست

 سـياهي و نااميـد از زنـدگي    پليدي، بدبختي، از آكنده محيطي ). ١٦٦(همان: » داند روش مي

 رهنمـون  نيسـتي  و مـرگ  سـوي  بـه  نهايـت  در و كـرده  گرفتـار  را داستاني هاي شخصيت كه

از هر كس ديگه ممكن بود اين بچه را داشته باشم؛ منتهي يك شـكل ديگـه بـود.    « كند: مي
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جا خشك و فلزي است. آفتابش، سـرمايش و آدمهـايش    فهميدم... همه چيز اين نمي من كه

همشون. زندگي من تمام شده. حالا بايد جون بكنم اين بچـه را بـزرگش كـنم. يـك سـيب      

  ).١٢٩-١٣٠ (همان: »كرمو كه درخت زندگي من داده

  فرمان شرايط جسماني  تحت انسان 
ت از ضمير نيست، بلكه يك سيستم عصبي اسـت.  ها انسان عبار  از ديدگاه ناتوراليست

داند و با   كشد و جسم را اصل و روح را ساية آن مي  ناتوراليسم ديواري بين جسم و روح مي

ه به آن كه جسم نيز در چنگال قـوانين حـاكم بـر محـيط و وراثـت اسـت، عامـل تمـام         توج

شخصيت اصلي داستان نيـز  راوي كه ، »آتما«در  شود.  تظاهرات احساسي و عاطفي انسان مي

توهمات ناشي از غلبه تألمات روحي كه تحت جريان سـيال ذهـن   به دليل شود  محسوب مي

دهـد كـه    صورت گرفته، از حالت عادي خود خارج شده و تصميم و تفكّراتي را بـروز مـي  

حـالا ديگـر كـاري از دسـتم     «اسـت:   سيسـتم عصـبي   گـي مختل شدن و به هم ريختناشي از 

 ـ   اين قتل شده ةكردم. من تشن شايد نمي ،اگه هم بود -ساخته نبود ه بودم. تمـام وجـودم متوج

خواسـتم   خواستم بكشم و نمي اي داشته باشم. مي خواستم در اين زمينه هم تجربه آن بود. مي

بردنـد كـه    ام نيايد. اگر اهل محل بو مـي  كسي بفهمد. حتي علي را گفتم چند روزي به خانه

توانستم تو ايـن   ديگر نمي ،ام ام چال كرده ام و او را تو خانه دم كشتهمن سگم را با دست خو

  . )١٦٨-١٦٩ (همان:» شد خانه و اين محل زندگي كنم و روزگارم سياه مي

  زبان محاوره
بر اسـتفاده از   ،چه بيشتر به واقعيت در ناتوراليسم بنابر اصل نزديكي هر«گونه كه  همان

)، پيــروان مكتــب ٢٩: ١٣٨٣ (رادفــر،» شــود  أكيــد مــياشــخاص ت ةزبــان محــاوره در مكالمــ

طبيعـي و متناسـب بـا    هاي خود از محـيط   جمله چوبك در آفرينش داستان گرايي من طبيعت

تواننـد بـا حـرف      هاي رمـان مـي    شخصيتاي كه  گونه به اند؛ نهايت بهره بردهشخصيت رمان 

بـه خواننـده بشناسـانند و     زدن و اداي خاص جملات، شخصيت خود را به طـور غيرمسـتقيم  
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در «چوبـك نيـز   كنـد.   نياز مـي   همين امر، نويسنده را از توضيح راجع به شخصيت داستان بي

هاي مهم او اسـتفاده   بكار بردن اصطلاحات عاميانه جامعه تلاش بسيار كرد. يكي از نوآوري

در ترسـيم نماهـاي   «)؛ بـه طـوري كـه    ١٣٧: ١٣٨٥(باباسـالار،  » از زبان گفتار به جاي نوشتار است

» اسـت  هـايش موفـق بـوده    دقيق از زندگي ايرانيان و هماهنگي بين زبان عاميانه و شخصيت داستان

). لحن شكسته و در عين حال مودبانـة همسـاية آلمـاني داسـتان آتمـا را كـه گويـاي        ١٣٦(همان: 

او آورده  اي كـه از  توان در چند جملة كوتـاه و بريـده   لهجه و تيپ خاص يك خارجي است، مي

رود براي ده روز، از علي نوكر شـما خـواهش كـرد     ببخشيد. من يك سفر مي«است، فهميد:  شده

البتـه ايـن   « ).١٣٦: ٢٥٣٥(چوبـك،  » سگ بنده را خـوراك بـده. پـول خـوراك دادم بـه ايشـان      

عاميانه نويسي براي هماهنگي فضاي داستان با فضـاي محيطـي كـه توصـيف شـده و تطبيـق       

 كجاهـا،  در عـادي  مردم كه داند مي« ). او١٣٧: ١٣٨٥(باباسالار، » هاست تتصويرها با صور

 ضـرب  كجاهـا  در و دهنـد  مـي  كـش  كجاها، كنند؛ در مي ادغام را كلمات صداها، حروف،

 وي ).٦٩٢ :١٣٦٨براهنـي،  ( »گيرنـد  مـي  را مطلـوب  نتيجـه  كجاها، و برند مي كار به را المثل

 تمـاس  آنـان  با و كرده زندگي آن در كه كرده خابانت جاهايي همان از را، هايش شخصيت

 علـي  نيـز  آنـان  زبـان  و هسـتند  آشنا و ملموس نيز خواننده براي دليل، همين به و است داشته

هرچه جـان بكنـي و مثـل    « .است درك قابل خواننده، براي داشتن لهجه يا بودن محلي رغم

رم. فقـط آرزو دارم ايـن سـه     جا مي پشت فس فس راه بري، دو سه ساعت ديگه از اين  لاك

  ).١٢٨: ٢٥٣٥(چوبك، » ساعت بشه سه دقيقه

  مفاهيم و كلمات كاذب حرمت شكستن
 قلابـي  حرمـت  شكسـتن  كـرد،  ادبيـات  بـه  ناتوراليسـم  مكتب كه هايي خدمت از يكي

 كــه را هــايي كلمــه و كنــد مــي پيــروي قاعــده ايــن از هــم چوبــك. بــود مفــاهيم و كلمــات

 گيرد مي كار به هايش داستان در داشتند، كراهت و ابا ها آن آوردن زا او از پيش نويسندگان

 از كلــي بــه يــا گذشــتند مــي هــا آن از اختصــار بــه نويســندگان كــه هــايي صــحنه و منــاظر و

. گـذارد  مي نمايش به آثارش در انگيزي تحسين جسارت با كردند، مي حذف هايشان داستان
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 تمـايلات  و هـا  هـوس  و هم با مردها و ها زن ارتباط و عاشقانه مسايل در خصوص به چوبك

 و تشـريح  را اميـال  و اعمـال  و زنـد  مـي  كنـار  را اجتمـاعي  قـراردادي  و حرمت پرده جنسي،

مكيدنـد و بعـد در    و شراب را به نوبـت اشـك اشـك از سـر بطـري مـي      «...  كند: مي تصوير

ديگر را مـاچ  جـا آن قـدر هم ـ   خوردنـد... و آن  هـاي هـم را مـي    افتادند و لـب  آغوش هم مي

شـد و   افتادنـد و دهنشـان خشـك مـي     رفت كه به لرز مي كردند و تنشان كش و قوس مي مي

زنـي بـه دلخـواه خـويش بـا مـن خفّـت و        ). «١١٦: ٢٥٣٥(چوبـك،  » گرفـت  تنشان گُـر مـي  

داشتم با من گرد آمد و شكم از او بـار   يك ناشاد نبوديم... مردي كه به جان دوست مي هيچ

 برحسـب  و مكـانيكي  جنسـي،  التهابـات  و هـا  واكـنش  اغلـب  ). گرچـه ١٩٣(همـان:  » گرفت

 اغلـب،  كـه  دارد برمـي  پـرده  واقعيتـي  از امـا  هاسـت  داسـتان  هاي شخصيت جسماني نيازهاي

 آن دور آسـماني  و رقيـق  احساسـات  از اي هالـه  و بپيچد زرورق در را آن خواهد مي اجتماع

  .كند ايجاد

ات حوادث و وقايعشرح جزئي  
آن بـه تصـوير كـردن    فوق العـادة     وسواسو ه توج ،گر اصول مكتب ناتوراليسماز دي«

ــ گــرايش و تعهــد ناتوراليســم بــه در داســتان اســت هــا ات امــور و توصــيف دقيــق آنجزئي .

برداري از طبيعت و بازنمايي مستقيم واقعيـت عينـي، بـه تقليـد عـين بـه عـين واقعيـت           عكس

كشـد،    ات دقيق به تصـوير مـي  ن حوادث داستان را با جزئيانجامد. ناتوراليسم مكان و زما مي

هـا تقريبـاً     است. بدين ترتيب ناتوراليسـت » فضاي تقليدي«به همين دليل فضاي ناتوراليستي، 

» انـد  هـاي طـولاني گـرد آورده     كنند كـه مـدت    ا ميهايي بن  ة يادداشتهمة آثارشان را بر پاي

  ). ٣٩-٤٠: ١٣٨٣ (رادفر،

ــاتري ن نويســنده در توصــيف تمــام ابعــاد داســتاني خــود اســت. بــراي او  چوبــك توان

اي برخوردار است؛ چراكه هر مورد جزئي، نـه تنهـا بـه     پرداختن به جزئيات از اهميت ويژه«

اي خاص بر ذهن و روان خوانند تأثيرگذار است، بلكه ناقل نوعي اطلاعـات ضـروري    گونه

هـاي   در داسـتان ). ٩٣: ١٣٩٠كلام و ديگران، (فهيم » پيرامون زندگي پرسناژ و جامعه اوست
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و يـا محـيط    شـود  توصيف مـي  تمام جزئيات به زيباييصرف، » عين نمايي«چوبك، به دليل 

پيراية چوبـك در توصـيف    گفتار صميمانه و بيشود.  مي آن، با دقت و وسواس، نمايش داده

  ها خود دليلي بر اين مدعاست:   ترين ويژگي جزيي

هاي پهن كه مفصل بازوهايش زير  شت. دستهايش كشيده و با پنجهاندامش نقص ندا«

مـوي خوابيـده كـه     بغلش رسيده بود. انـدامش كشـيده، چـون يـك كشـتي. ميـان باريـك،        

هـا   درشـت، گـوش   ةنزديك به دم كـم پشـت و نزديـك گـردن پرپشـت و مـواج بـود. كل ـ       

. رنگ مو زرد سـير  زد اي با يك نگاه انساني كه با آدم حرف مي كوچك و تيز، چشم قهوه

كه دو وصله موي سياه، مثل زين اسب رو پهلوهايش نقش بسته بود. زير شكم و پاهـا زرد و  

هـاي   سفيد قاتي، پوزه سياه و مرطوب، دم صاف و پايين افتاده، پاهاي گرد و چرخي با ناخن

ت صـي پايين چفت شده. زيبا و بـا شخ  ةبالا كمي برآمده و روي آروار ةسياه و كوتاه. آروار

  ). ١٤٥: ٢٥٣٥ وبك،چ( »و يك جانور دوست داشتني

  ها  تهاي حيواني در شخصي انگيزه
ــت داده در ميــان نويســندگان، بــيش از همــه طبيعــت « ــات اهمي ــد گرايــان بــه حيوان » ان

ها انسان را به موجودي بيچـاره كـه در     ناتوراليست). ١٦٩: ١٣٩٢ميرعلي و جمعه،  زاده (حسن

هـاي حيوانـات     و هستي وي به طور جبـري تحـت كنتـرل گونـه     جهان، خيلي كوچك است

اوها حيواني است كه سرنوشت او را وراثـت،    تنزّل دادند. انسان از نظر ناتوراليست ه است،لي

 ـ  كند. اين تصوير مأيوس  محيط و فشارهاي لحظه تعيين مي ت انسـان از  كننده باعـث محرومي

چراكه اعمال او صـرفاً نتيجـة اجتنـاب     .شود  مالش ميت در برابر اعهر گونه اختيار و مسئولي

صادق چوبـك  . «شوند  ناپذير عمل نيروها و اوضاع مادي كاملاً خارج از ارادة او شمرده مي

پــردازد و عــلاوه بــر  از معــدود نويســندگاني اســت كــه بــه توصــيف زنــدگي حيوانــات مــي

هاي درونـي و انعكـاس رفتـار     ها و افشاي جنبه پردازي، با نفوذ به درون و روح آن شخصيت

). نمونة بـارز چنـين طـرز    ١٦٨(همان: » ها درصدد تشابه ميان انسان و حيوان برآمده است آن
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تفكّري در داستان آتما است آن جا كه راوي با بازگشت بـه گذشـته تاريـك خـود، خـوي      

  دهد:   حيواني خويش را در انديشه و تفكّراتش بروز مي

ديـدم   كندم. خـودم را قبركنـي مـي    و باز هم داشتم قبر مي قبرهاي بسياري كنده بودم«

سـگ نبودنـد. آدم    ،كشـتم  هايم مي هايي را كه در كابوس كه عمري كارم قبركني بوده. آن

گيري بودند كه با كارد تنشان را قطعه قطعـه   هاي نديده و نشناخته و زبون و زمين بودند. آدم

يك پسر بيسـت و چنـد سـاله،     -بزرگي دارم ههايم ديدم كه خودم بچ كردم. در كابوس مي

ام و جلـو آتمــا   ام و تـنش را تكـه تكـه كـرده     زيبـا، رشـيد و دلنشـين. ديـدم او را سـر بريــده     

  ). ١٦٠ :٢٥٣٥(چوبك، » ام بخورد انداخته

  انگيز  پايان غم
هاي ناتوراليستي پاياني اندوه بار و غم انگيز دارند اما بر خـلاف تـراژدي     اغلب داستان

در آن قهرمان، مقهور خدايان يا دشمناني قوي اسـت، در آثـار ناتوراليسـتي، فـرد تحـت       كه

زن مستاصل از وقـايع رخ داده   »اسب چوبي«در داستان ت. تأثير جبر تاريخي و اجتماعي اس

هاي آتش اسب را  شعله«نگرد:  طي سه سال گذشته در حالتي از نااميدي و ترس به آينده مي

خاري آجري از شعله پر شد و اسب بزرگ بود و كوچك شـد و اخـم   در برگرفت و چالة ب

كرد و چلاق شد و پرزيد و يله شد و خوابيد. و زن، شـادابي و چسـتي و چـابكي و عشـق و     

همـه  ). «١٣١(همـان:  » كـرد  هاي رنگين آن تماشا مـي  زندگي و نابودي خود را در ميان شعله

همه چيز تمام شده. اين زندگي من بود كـه  چيز بايد يك روز تمام بشود، و حالا تمام شده؛ 

، متنفـر از  اميـد و ماليخوليـايي   ، مـرد نـا  »سگ مـن  ،آتما«در داستان ). ١٢٥(همان: » تمام شد

» اي گمان بردم هواي زهرآلـود خانـه مـرا بـه سـوي مـرگ كشـانده        لحظه«خود شده است: 

» اي ا هنوز به خـاك نرفتـه  اي، ام آيا به زودي خواهم مرد... تو هم اكنون مرده). «٧٥(همان، 

اي كـه   دسـتم بـراي تپانچـه   «...  دهد. در نهايت خود را هدف گلوله قرار ميو  ).١٩٦(همان: 

در كشو ميزم بود دراز شد و دو تير پياپي به پيكر آن سگ جهنمي خالي كـردم و از هـوش   

نه خـود  رفتم... چون به هوش آمدم... خود را در خـون غرقـه يـافتم... درد جانكـاهي در شـا     
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ام  هايي كـه گلولـه در شـانه    كردم... سگ را ديدم كه بر جسمم خم شده و زخم احساس مي

هـاي وي   هاي فـوق و بسـياري از نوشـته    ). شاهد مثال١٩٧(همان: » ليسيد پديد آورده بود مي

آميز داستان  ها دارد كه خواننده با نگاهي يأس اشاراتي افراطي به سياهي و حتي پوچي انسان

گونـه كـه اشـاره گرديـد،      رساند كه اين مورد در دو داستان اخير نيز همـان  سرانجام ميرا به 

  مصداق بارزي دارد.
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  گيري نتيجه
هـايش   جـاي نوشـته   است و نمـود ايـن روش در جـاي    ناتوراليسم شيوة بند پاي چوبك

 ايـن  هـاي  گونه كه در دو اثر بررسي شده از چوبك نشـانه  مشهود و قابل رويت است؛ همان

بـار افـراد پسـت جامعـه و يـا       ها، بيان زندگي نكبـت  بندي همچون توجه صرف به زشتي ايپ

در جبر و تأثير وراثت كـه از مشخصـات آثـار ناتوراليسـتي اسـت،       او هاي شخصيت اسارت

اي و  بديل و گفتگوهـاي محـاوره   هاي بي سازي قابل درك است. توجه به جزئيات در صحنه

گـر   گرايـي جلـوه   هاي جسماني كه تنها در مكتب طبيعت لذّتبيان و توصيف همخوابگي و 

هاي اسب چوبي و آتما گواهي بر اين مدعا است كه شايد به جرأت بتـوان   است، در داستان

گيـري از فلسـفة مكتـب     اذعان نمود چوبك از اولـين نسـل نويسـندگاني اسـت كـه بـا بهـره       

هـاي محلـي مـردم بـه خصـوص       ناتوراليسم و شناخت بر فرهنگ و اشراف بر زبان و گويش

مردم جنوب، توانسته آثاري برگرفته از اين مكتب با نگاهي بر ساختار فرهنگ بـومي مـردم   

ايران بوجود آورد. از سـويي بكـارگيري نمـاد حيـوان (سـگ، در داسـتان آتمـا) و بررسـي         

 مـدرن  شـيوة  هاي شخصيت اصلي داستان در قالب سمبل و آفرينش اثري به احوال و انديشه

و تفسير و كنكاش عناصر بصري و حـالات روحـي    ذهن سيال نويسي و طرح جريان استاند

هاي شاخص مكتب ناتوراليسم است كه چوبـك بـه خـوبي     هاي داستان از ويژگي شخصيت

است. امـا بـا    خوبي برآمده از عهده آن به» آتما، سگ من«در يكي از بهترين آثار خود يعني 

چوبك در اين دو اثر با مكتب ناتوراليسـم ايـن كـه بخـواهيم     وجود تمام تشابهات نوشتاري 

گرايـي   را برگرفته از مكتب طبيعـت » آتما، سگ من«و » اسب چوبي«شيوة چوبك در خلق 

ايـم؛ چراكـه اسـتفاده از نمـاد سـگ در داسـتان آتمـا و اشـاراتي          بدانيم، شايد بـه بيـراه رفتـه   

تـوان ناديـده    كتب سمبوليسم را نمـي سمبوليك در داستان اسب چوبي نيم نگاه چوبك به م

  انگاشت.
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  نوشت پي
از بخشي از جنبش هنر رئاليستي بـود كـه    (Literary realism) گرايي ادبي يا رئاليسم ادبي واقع -١

و  ادبيـات فرانسـه  در  پوشكينو  استاندالهاي قرن نوزدهم با سردمداري نويسندگاني همچون  ميانه

  .شكل گرفت و تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ادامه يافت روسيه

٢ - )Symbolism( آغـاز  در آمـد،  پديـد  فرانسـه  در پـيش  سـال  يـك صـد   حـدود  كه نمادگرايي 

 بـه  -اسـت ) رئاليسـم ( گرايـي  واقـع  از اي شـاخه  كه - )ناتوراليسم( گرايي به طبيعت نسبت واكنشي

از  را پردازانـه  خيال و »رومانتيك« هاي جنبه خود، تكويني سير در گرايان طبيعت آمد. زيرا مي شمار

 روي انسـان  اجتمـاعي  و روانـي  هـاي  ناكـامي  و تنگناهـا  هـا،  زشتي مسائل، به بيشتر و كرده جدا هنر

  ).٤٠: ١٣٦٨ كرماني، ناظرزاده( بودند  آورده
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